
  

  زبان انگليسي

  ام. رضا صادقي به تازگي جديدترين آلبومش را منتشر كرده است. من قصد دارم امروز آن را خريداري كنم. زده  خيلي هيجان ـ من» 4«گزينه  -1

ا آثارشـان در زمـان حـال       شود كه در گذشته انجام شده ) براي بيان كارهايي استفاده ميhave / has + p.pتوضيح: زمان حال كامل ( انـد، امـ
است. » 4«اكنون در بازار موجود است، پس بهترين پاسخ، گزينه  دقي آلبومش را در گذشته منتشر كرد، اما اين آلبوم همموجود هستند. رضا صا

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ گرامر ـ زمان حال كامل) (متوسط)دهد كه اين كار به تازگي انجام شده است.  در وسط فعل نشان مي justكلمه 

  كنند. ها به تنهايي زندگي مي كه آن گويد كه ياد گرفتن آشپزي براي همه مفيد است مخصوصاً زماني درم هميشه ميـ ما» 4«گزينه  - 2

هاي  صحيح است. گزينه» 4«نياز به مفعول دارد، پس گزينه  learnتواند همانند يك اسم در نقش مفعول ظاهر شود. فعل  توضيح: اسم مصدر مي
» 2«كنند!). گزينه  ها چطور آشپزي مي مشكل معنايي دارد (همه ياد بگيرند آن» 1«تبديل شوند. گزينه  how to cookبايد به عبارت » 2«و » 1«

هم به لحاظ مفهومي نادرست است (از » 3«باشد. گزينه  مي toايراد گرامري دارد، چون شكل فعل بعد از كلمات پرسشي در وسط جمله مصدر با 
  ايه يازدهم ـ درس دوم ـ گرامر ـ اسم مصدر) (متوسط)(معتمدي) (پآشپزي ياد بگيرند.) 

  كرديم خراب شده است. ما ناچاريم كه آن را به قيمت پايين بفروشيم. ـ چاپگري كه ما ديروز از آن استفاده مي» 3«گزينه  - 3

هـاي   ) آمده است. گزينهwere usedيك اسم مفرد است، اما در بند وصفي فعل جمع ( printerنادرست است، چون مرجع » 1«توضيح: گزينه 
است و  printerها تكرار  در اين گزينه itبينيم  طور كه مي شود. همان هم نادرست هستند، چون مرجع هرگز در بند وصفي تكرار نمي» 4«و » 2«

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر ـ بندهاي وصفي) (دشوار)شد.  بنابراين بايد حذف مي

  داد. برد آن را انجام نمي برد. اگر او از كارش لذت نمي از كارش لذت ميـ سو » 3«گزينه  - 4

  توضيح: شرطي نوع دوم كه به حال غيرواقعي اشاره دارد، داراي ساختار زير است:

  If... فعل گذشته ساده + فاعل +  ,+ فاعل  would / could / mightفعل ساده +. .... 

» 4«و » 1«هـاي   دهد كه در جمله شرط بايد از فعل گذشته ساده استفاده شود، پس گزينـه  ن ميدر جواب شرط نشا wouldn’t doوجود فعل 

  »).3«صورت منفي استفاده شود (گزينه  به enjoyاند. با توجه به مفهوم جمله و غيرواقعي بودن آن بايد فعل  نادرست

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر ـ جملات شرطي) (آسان)

  باشد. هاي روي رودخانه مي شما جلوگيري از ورود دشمن به شهر با نابود كردن همه پل مأموريتـ » 1« گزينه - 5

  ) خدمت، خدمات4  ) تأثير، نفوذ3  ) حمله2  ) مأموريت1

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  اش و سپس خودش را بكشد. خانم صميمي همسايه كه چه چيزي باعث شد آن سردرآورندـ افراد پليس نتوانستند » 4«گزينه  - 6

  ) فهميدن، سردرآوردن4  ) مراقب بودن، پاييدن3  ) (هتل) اتاق گرفتن2  ) ادامه دادن (به)1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  خشد.ب مغز را بهبود مي عملكرددهند كه مصرف منظم آن ويتامين  ـ مطالعات نشان مي» 2«گزينه  - 7

  ) اصل، ريشه4  ) هدف3  ) عملكرد، نقش2  ) طراحي1

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (آسان)

  شوم. بودم كه براي آن شغل انتخاب مي مطمئنـ اين دفعه در مصاحبه خيلي خوب ظاهر شدم و بسيار » 2«گزينه  - 8

  ) مطمئن، داراي اعتماد به نفس2    ) پيشرفته1

  زده ) هيجان4    بيني ) قابل پيش3

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  كرد. ها امرار معاش مي دست آوردن پول با فروش آن هاي كنسرو و به ها و قوطي براي يافتن بطري ها گشتن زبالهـ آن مرد پير با » 1«گزينه  - 9

  ) توليدمثل كردن، بازآفريني كردن2    ها ) گشتن زباله1

  ) تبديل كردن / شدن4    محاصره كردن ) احاطه كردن،3

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  گيرد. برحسب تعلقات مادي در نظر مي عمدتاًكنيم كه موفقيت را  اي زندگي مي ـ ما در جامعه» 3«گزينه  -10

  ) عاقلانه4  ) عمدتا3ً  ) تقريبا2ً  ) از نظر فني1

  وم ـ واژگان) (متوسط)(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس د



ها صحبت كنم و تعداد بسيار كمي از مـردم   توانستم به زبان آن چون نمي منزوي بودمكردم اساساً  كه در تركيه زندگي مي ـ هنگامي» 3«گزينه  - 11
  كردند. انگليسي صحبت مي

  دست آوردن ) به2    ) در دست داشتن، برگزار كردن1

  ) چسبيدن، چسباندن4    ) نگه داشتن3

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (متوسط) keep (oneself) to oneself  منزوي بودن، تو خود بودن نكته:

هـا كمـك    به بارسلونا رفتيم تا بـه آن  جلوتركه فرزندانمان به ناچار قصد داشتند مدرسه خود را تغيير دهند، ما يك ماه  جايي ـ از آن» 2«گزينه  -12
  شنا شوند.كنيم با خانه جديدشان آ

  ) ريشه، منشأ4  ) ضرورت3  ) پيشاپيش، پيشرفت2  ) ابتدايي، مقدماتي1

  in advance  نكته: جلوتر، پيشاپيش

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  كلوز تست:ترجمه 

سـرماي   شرايطخود را با زندگي در  كهال كانادا لند و شم مردم گرين ،غذا و پوشاك مسائل دشواري را ايجاد كردند. چيزهاي زيادي از اسكيموها
ميوه و سبزيجات، به اين معني بود كه مسافران قطب با بيماري اسـكوربوت كـه    مخصوصاً. فقدان غذاي تازه، آموخته شدشديد وفق داده بودند 

براي آتش مشكلات ديگري هستند كـه  شوند. سرپناه و سوخت  از آن به درستي درك شده است، تهديد مي پيشگيريسال گذشته  100تنها در 
 با تغيير) 93(سراسري رياضي ـ ها غلبه شده است.  به تدريج تا حدودي بر آن

  ـ» 2«گزينه  -13

  ) بهبود بخشيدن4  ) كمك كردن3  ) ياد گرفتن2  ) ياد دادن1

  (كلوز تست) (آسان)

  ـ» 4«گزينه  -14

  باشد. مي whoترين گزينه  يك فعل آمده است، پس مناسب ) و بعد از جاي خاليpeopleتوضيح: قبل از جاي خالي مرجع انسان (

  (كلوز تست) (آسان) 

  ـ» 2«گزينه  - 15

  ها ها، سهم ) نسبت4  ) واقعيات3  ) شرايط2  ها ) عملكردها، نقش1

  (كلوز تست) (متوسط) 

  ـ» 3«گزينه  -16

  طور مؤثري ) به4  ) مخصوصا3ً  ) مستقيما2ً  ) مطمئنا1ً

  (كلوز تست) (متوسط) 

  ـ» 1«گزينه  -17

  ) اعتياد4  ) اصطلاح، بيان3  ) افسردگي2  ) پيشگيري، جلوگيري1

  (كلوز تست) (دشوار) 

  :1ترجمه متن 

توان به دو آهسته  عنوان مثال مي ترين تأثير را روي بهبود و حفظ تناسب اندام دارند ـ به  هايي كه به درگير شدن كل بدن نياز دارند بيش ورزش
هاي طولاني استراحت دارنـد   يافته كه در طرح بازي، دوره هاي سازمان ها و ورزش ي سريع اشاره كرد. بازيرو سواري و پياده و تند، شنا، دوچرخه

اند تا به تناسب اندام افراد كمك كنند در جاهـاي مختلفـي    ريزي شده اي خاص طرح هايي كه به گونه تأثير اندكي روي تناسب اندام دارند. برنامه
اي كـه بـه افـراد داراي     صورت حرفه يافته به هاي خاص سازمان ها و استوديوهاي خصوصي و كلينيك ها، كلوپ شوند؛ مدارس و باشگاه عرضه مي

جا در تربيـت   كنند. فرد بايد در انتخاب يك برنامه ورزشي دقت كند و بايد مطمئن شود كه پرسنل آن ها توجه مي مشكلات مربوط به قلب و ريه
  بدني يا پزشكي متخصص هستند.

كه كاملاً احساس خستگي كنيـد   بيعي و سالم ممكن است برنامه ورزشي خودشان را طراحي كنند. قانون كلي اين است كه تنها تا زمانيافراد ط
كـه خسـتگي روي عملكردتـان     رسد يا اين شود گردش خون كافي به نظر نمي كه نفس كشيدن به زحمت انجام مي ورزش كنيد ـ يعني تا زماني 

هاي مغزي و بيماري دچار مشكلات سلامتي هستند بايد قبل از انتخاب يك برنامه ورزشي  ادي كه بر اثر حملات قلبي، سكتهگذارد. افر تأثير مي
  )91(سراسري انساني ـ  نزد پزشك بروند.



 

  اشـيد،  هـاي طـولاني اسـتراحت داشـته ب     طبق اطلاعات داخل متن، اگر در ورزشـي شـركت كنيـد كـه شـما را وادار كنـد دوره      ـ » 1«گزينه  - 18

  اشته باشيد كه تناسب اندامتان زياد بهبود يابد.توانيد انتظار د نميشما 

  اب كنيد) بايد نهايت سعي خود را بكنيد كه از درگير شدن كل بدن اجتن2

  ا تناسب اندامتان را بهبود بخشيدهاي مختلف ورزش كنيد ت ) بايد در مكان3

  دنتان را گرم و متناسب نگه داريداه برويد و غيره تا ب) بهتر است در طول دوره استراحت بدويد، سريع ر4

  (درك مطلب) (دشوار)

هاي مناسب به لحاظ باليني برايتان  در جاهايي ورزش كنيد كه فعاليتشود كه  ـ طبق متن، اگر مشكل قلبي داريد، به شما توصيه مي» 2«گزينه  -19
  كنند. طراحي مي

  گران بتوانند از شما مراقبت كنندرو شديد دي گر با مشكلي روبهيافته شركت كنيد تا ا هاي سازمان ) در بازي1

  گيري نمايد ) اغلب نزد پزشك برويد تا ميزان پيشرفتتان را در تناسب اندام اندازه3

  كه همه فشار بر روي قلبتان نباشد هايي شركت كنيد كه به درگيري كل بدن نياز دارند تا اين ) در فعاليت4

  (درك مطلب) (متوسط) 

  نوشته شده است. توصيه كردنعمدتاً جهت  1توان چنين گفت كه پاراگراف  ـ مي» 1«زينه گ - 20

  ) تصحيح يك ايده نادرست2

  ها ) ذكر مزاياي بازي3

  يافته هاي سازمان هاي روزانه با ورزش ) مقايسه ورزش4

  (درك مطلب) (متوسط) 

  دارد.(دشوار) difficultبه را  معناترين  در پاراگراف دوم نزديك laboredـ كلمه » 2«گزينه  -21

1 (deep (عميق)  

3 (dangerous (خطرناك)  

4 (regular (منظم، عادي)  

  (درك مطلب) (متوسط) 

  :2ترجمه متن 

كند، بنابراين از بين رفتن زبان سؤالاتي جدي در مورد تاريخ مـا،   ها را از حيوانات متمايز مي هاست كه انسان هاي مهم انسان زبان يكي از توانايي
ها طي زمان رشد  ها، مانند انسان دهد كه زبان اي در مورد تاريخ زبان نشان مي نمايد. هر مطالعه انسانيت ما و شايد در مورد آينده ما هم مطرح مي

ن است. شوند. اين عدد نشانه تنوع و طيف تجربه انسان در سرتاسر جها زبان هنوز در دنيا گويش مي 7000كنند. طبق برخي برآوردها، حدود  مي
ها در فرآينـد مـردن و ناپديـد     ها سالم و قوي هستند، ساير زبان كه برخي زبان طور يكسان سالم نيستند. در واقع، درحالي ها به اما همه آن زبان

، 2100ل ها با سرعت خيلي زيادي در حال منقرض شدن هستند. برخي معتقدند كه تا سا دهد كه زبان باشند. در واقع، تحقيق نشان مي شدن مي
هـا   هـا و دلفـين   ها، ديگر در زبان گفتار وجود نخواهند داشت. اگر اين اتفاق براي حيات گياهي يا نهنـگ  درصد آن 90ها، شايد تا  اكثر اين زبان

حال، به طرز  بار صورت گيرد. با اين كردند كه اقدامي براي متوقف كردن اين پروسه تأسف شدند و درخواست مي افتاد، افراد زيادي نگران مي مي
  رود؟ شود چه چيزي از دست مي رسد كه علاقه كمي به اين واقعه وحشتناك وجود دارد. وقتي زباني منقرض مي آوري، به نظر مي تعجب

 )98(سراسري هنر ـ  

  ها از بين رفتن زبانـ موضوع متن چيست؟ » 3«گزينه  - 22

  هاي امروزي و قديمي ) مقايسه زبان1

  شوند ها منقرض مي چطور زبان) 2

  ها و حيوانات ) تفاوت اصلي بين انسان4

اي را انتخاب كنيم كه كل متن  توضيح: براي تشخيص بهترين عنوان براي متن بايد سطرهاي اول هر پاراگراف و سطر آخر متن را بخوانيم و گزينه
  (درك مطلب) (متوسط)را شامل شود. 

هـا و   چون زبـان دهد؟  اي انجام مي ها مقايسه ها و انسان بين زبان...» مورد تاريخ زبان اي در  هر مطالعه«ـ چرا نويسنده در جمله دوم » 3«گزينه  - 23
  مانند. ها در گذر زمان يكسان باقي نمي انسان

  شوند ها صحبت مي ها توسط انسان ن) چون زبا1

  باشند ها هر دو داراي تاريخ مي نها و انسا ) چون زبان2

  دهند اند از دست مي آوري كرده اي را كه به واسطه آن جمع ها تمامي دانش و تجربه انسانروند،  ها از بين مي ) چون وقتي زبان4

 (درك مطلب) (دشوار) 

 
 

 

  



  هايي كه با سرعت زيادي در حال منقرض شدن هستند. زبانكند؟  به چه چيزي اشاره مي» ها اين زبان«ـ عبارت » 2«گزينه  - 24

  هاي سالم و قوي  ) زبان1

  توانند جان سالم به در ببرند مي 2100تا سال  هايي كه ) آن زبان3

  شوند ني كه هنوز در دنيا صحبت ميزبا 7000) 4

  (درك مطلب) (متوسط)

  يابد. ادامه مي شود چه چيزي را از دست بدهيم از بين رفتن زبان علاوه بر خود زبان باعث ميـ متن به احتمال زياد با مبحثي در مورد » 4«گزينه  - 25

  ميرند ها مي ا زبان) دلايلي كه چر1

  ها چه كاري بايد انجام دهيم ) براي جلوگيري از انقراض زبان2

  ها هستند ) چرا مردم نگران مرگ تدريجي زبان3

  (درك مطلب) (متوسط) 


